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  چكيده
اي  و براي آن جايگاه محوري ويـژه       كندمياين مقاله اصل عدل را از نظر شيعه بررسي          

پـردازد و برهـاني بـر    يرد و از اين منظر بـه ارتبـاط آن بـا اصـول ديگـر مـي        گدر نظر مي  
مؤيـدي  ) ص(ز سخنان پيـامبر اكـرم     سپس ا ،  كندعصمت استخراج و اقامه مي    توحيد و   

 چنــين ديــدگاهي را بــراي حاصــل و داردبــر ديــدگاه خــود در بــارة عــدل عرضــه مــي 
  و در پايـان نتيجـه      بنـدد   بـه كـار مـي     » انتظار بشر از دين     « ي به پرسش اساسي     يپاسخگو
ــي ــه  مـ ــب، موجـ ــن مكتـ ــر ايـ ــه از نظـ ــرد كـ ــيعه   گيـ ــه يـــك شـ ــاري كـ ــرين انتظـ   تـ
انجـام آن شـده     به  متعهد   اي است كه دين خود      شد همان وعده  تواند از دين داشته با    مي

، معنـاي جـامعي كـه متـضمن اصـول       است و آن تحقق عدالت به معناي جامع آن است         
   .ديگر نيز مي باشد

  ، توحيـد،   عـصمت ، اماميه، محوريت عدل، انتظار بـشر از ديـن  ةكلام شيع  :اژگان كليدي و
  .   نبوت، معاد    

  
  مقدمه

گاهي ممكن است منـشأ     .  مورد بحث قرار داد    تفاوتهاي م توان از ديدگاه   مي  عدل را  مسئلة
 آيا عدل امـري  :مانند ،هايي باشيم در جستجوي پاسخ براي پرسشو شودبررسي آن و ريشة   
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 منشأ آيا   ،شود و اگر مفهومي تعليمي است     فطري است يا از طريق تعليم به انسان آموخته مي         
  بيـاموزد د و سـپس بـه ديگـران     نان قادر است آن را ادراك ك      آن انساني است يعني خود انس     

 گـاهي ممكـن اسـت    ؟شـود  از طريق پيامبران به انسان تعليم مـي   وحياني دارد و صرفاً    أيا منش 
پاسـخ دهـد،   هـايي   و بـه پرسـش  شـود سياسي وحتي فردي بررسـي     -عدل از زاوية اجتماعي   

 از  يفـرد يـا جامعـه چـه برداشـت         « ،»؟انسان عادل كيـست   «،  »عدالت اجتماعي چيست؟   «:نظير
چـه  «، »نظير اختيار انسان، بايد به عمل آورد تا فرد يـا جامعـة مـوفقي باشـد؟    ش عدل و لوازم  

هـاي   ممكـن اسـت از ديـدگاه       همچنـين » شـود برداشتي منجر به انحطـاط فـرد و جامعـه مـي           
فلاسفه،  فلسفي توسط    مسئلةگاهي به عنوان يك     . مورد بحث قرار گيرد   نيز  متفاوت ديگري   

اي مـسئله  فكري در عقايد ديني توسط متكلمان، گاهي بـه عنـوان    مسئلةگاهي به عنوان يك     
اي مـسئله ،  گـاهي بـه عنـوان          )29-34ص ،عـدل الهـي   مطهـري،   (درشريعت توسـط فقيهـان      

اي اجتمـاعي توسـط دانـشمندان علـوم     مـسئله اخلاقي توسط علماي اخلاق، گاهي به عنـوان        
 مـورد بحـث و      1اي سياسي توسط علمـا و فلاسـفة سياسـت         مسئلهوان  اجتماعي و گاهي به عن    
  .بررسي قرار گرفته است

 اصـول اعتقـادي    سـاير  جايگاه اصل عـدل در قيـاس بـا     ، بحث در اين مقاله    يمحور ةمسئل    
  توانــد مــا را در يــافتن ترديــد نتيجــة ايــن بحــث مــيبــي. اســتشــيعه، مؤيــدها و ثمــرات آن 

هاي فوق ياري رساند و به اخذ مواضعي خـاص دربـارة آنهـا           رسشهايي شايسته براي پ   پاسخ
 محـوري اي كلامي يعني قرائتي خاص مبني بر جايگاه        ، ابتدا نظريه  جستاردر اين   . منجر شود 

اصل عدل دركلام شيعة اماميـه مطـرح شـده و بـا تمـسك بـه روش علـم كـلام كـه روشـي                          
بات اين نظريه بهره گرفته شده است،       نقلي براي اث   -لي عقلي يي است، از دلا   ي روا -استدلالي

 دربـارة ) ص(بـه  نقـل فرمايـشي از پيـامبر اكـرم        ،آنسپس براي استحكام بيشتر بخشيدن بـه        
يكـي از  نهايـت  باشد، تمسك شده است و در  ميهنظرياين د  بعثت خويش كه به نحوي مؤي     

ظـار بـشر از   انت«شـود، يعنـي پاسـخ پيـشنهادي بـه پرسـش        مي حاصلنتايجي كه از اين نظريه      
نـد  اعبارتدر اينجا    اصلي مورد بحث     لئا مس ،بدين ترتيب . استو بررسي شده    ، بحث   »دين

تواند به مثابة اصلي محوري لحاظ شود، به نحوي كـه           مي» عدل«آيا  . 1: از اينكه از نظر شيعه    
 مـدار بـا تعـابيري از      آيا اين قرائت عـدالت    . 2بتوان اصول ديگر را بر اساس آن توجيه كرد؟          

 بـا  .3 كه در آن هدف از بعثت خويش را بيان فرموده انـد، مطابقـت دارد؟       ) ص(پيامبر اكرم   
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انتظـار بـشر    « پاسخ پيشنهادي به پرسـش     ازدين، محور عدالت  چارچوب اين قرائت   بهنگاهي  
  كدام است؟  »از دين چيست؟

  
  پيشينة تاريخي 

ورد توجه عموم متفكران در     رين مباحثي است كه م    تترين و كهن   عدالت يكي از مهم    مسئلة 
اصـناف مختلفـي    . هاي گوناگون تاريخ بشري قرار گرفته اسـت        در دوره  ،ميان اقوام مختلف  

هاي خاص خـود  از صاحبان انديشه، هر يك با تمسك به مباني متفاوت و با استفاده از روش 
تقـابلي   م ضاًداري در اين زمينه پرداخته و به نتـايج گونـاگون و بع ـ            هاي عميق و دامنه   به بحث 

  .انددست يافته
با ظهور طالس و فيثـاغورس و ديگـر متفكـران ايـوني در قـرن هفـتم                   :در فلسفة يوناني و غربي    
 كه نزد غربيان آغاز فلسفه تلقي شده است، همزمان بحث از عـدالت   ،پيش از ميلاد در يونان    

مـة امـور چـه      در فلسفة فيثاغورس اساس جهان بـر عـدد اسـتوار اسـت و ه              . دشونيز آغاز مي  
وي عـدالت را بـا عـدد    . مادي و چه غير مادي مظهر عدد خاصـي متعلـق بـه خـويش هـستند            

پس از  . اي قائل شده است   و براي آن اصالت ويژه    ) 47 ص كاپلستون،(چهار مشخص كرده    
شود كه او عدالت را مظهري از لوگـوس يـا   او در آثار ديگران نظير هراكليتوس ملاحظه مي       

از  اشـيا  آتش و  اند و براي برگزاري تعادل در سير صعود و نزول در تبادل           دعقل يا واحد مي   
 ،در انديـشة آناكـساگوراس    ). 54 ص ،همـان (گويـد سخن مـي  » هماهنگي پنهان جهاني  «اصل  

 »نـوس « عدل در آفرينش جهان توسـط خـدا متجلـي اسـت، زيـرا او خـدا را همـان عقـل يـا                  
)Nous( داندرا ناظم جهان مي   » نوس«نامد و    مي)در فلـسفة افلاطـون بحـث از        ). 85 ص ،همان

او در . تري در محاورات جدلي سقراطي صورت گرفته اسـت   تر و عميق  عدل به نحو مبسوط   
اخلاق بر اين باور است كه عدالت موجب سـعادت انـسان اسـت و در واقـع، عـدالت خـود                      

راي سياسـت و    اي از فضايل است و اما در مورد جامعه، در انديشة او اساساً فلسفه ب ـ              مجموعه
 ارسطو نيز مفهوم عدل را هـم بـه معنـاي فـردي و هـم بـه        2.سياست براي نيل به عدالت است     

دانـد و   روي را فضيلت مـي    در مورد فرد اعتدال يا ميانه     . كار برده است  همعناي اجتماعي آن ب   
در انديـشة    ).135صارسـطو،   (ترين فضيلت برمي شـمارد    لدر مورد جامعه، دادگري را كام     

ي از فلاسفة غرب پس از ارسطو نيز تا به امروز بحث عدالت به نحو جـدي كنكـاش و         بسيار
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كه آثار گرانقدري در    ) 1921-2002( است، از جمله متفكر معاصر، جان راولز         شدهبررسي  
    3.اين باره دارد

 )Jainism(م سم، و جيني ـسم، هندوئي ـسنظير بودي »عدالت جهاني«اصل  :در فلسفه و اديان شرقي  
 و هر دو شـاخة اصـلي   4هر شش مكتب فلسفي برهمني هندو . يكي از اصول بنيادين است    نيز  

اي الحـادي    كـه فلـسفه    )Carvaka(م و حتـي مكتـب چارواكـا         س هر دو فرقـة جيني ـ     و ،بوديسم
  گونـه كـه     همـان  ايـن قـانون،   بـر اسـاس     .  باور دارند  )Karma(»كارما«است، جملگي به قانون     
جهان طبيعـت سـيطره دارد، در جهـان مـاوراي طبيعـت نيـز       برسرتاسر قانون كنش و واكنش  

توان آن را نظام اخلاقي حاكم برجهان دانست كه         قانوني مابعدالطبيعي حكمفرماست كه مي    
هـايي همـسان خـود       اخلاقي همانند هر كـنش فيزيكـي واكـنش         يبراساس آن هر نيك و بد     

  و ايــن چرخــة تناســخد مانــد تــا در نــ همچنــان در جهــان پايــدار خواه كــهكنــدايجــاد مــي
 اگر در اين مرتبـه از       ،روزي بر سر عاملِ آن كنش فرود آيد       لاجرم  هاي بي پايان،     بازپيدايي

 در همة اين مكاتب، چه متـشرع      .زندگي انجام نشود، پس در مرتبة بعد و يا در مراتب بعدتر           
جهـاني  و چه غير متشرع، اين اصل پشتوانة اخلاق و ضـامن عـدالت فراگيـر و گريـز ناپـذير                  

و اصــل )  يــا تناســخ، يــا چرخــة بازپيــداييSamsara(»سامــسارا«اســت و اصــول ديگــر نظيــر 
  مكمـل ايـن نظريـه در ايـن مكاتـب فلـسفي و اديـان         ) آزار يـا اصـل عـدم     Ahimsa(»آهيمسا«

   5.باشند مي
شناسـي و حكمـت   شناسـي و چـه در معرفـت    در اديان وحياني چه در جهـان       :در كلام اسلامي  
 در ارتباط با حكومت عادلانه و عدالت اجتمـاعي و    ،حكمت عملي اخلاق و   در  نظري و چه    

هـاي كلامـي مـشبعي را        بحـث  و شـده فردي، بحث عدالت در كتب مقدسِ هر يك مطـرح           
 بـه بحـث     نـاگريز ه شـيعه     ب ن به اسلام وعمدتاً   تخصيص بحثما براي  دامن زده است، در اينجا      

  .  عدل درهمين قلمرو بسنده مي شود
، امـا از آنجـا      6انـد دانـسته » جبر و اختيار  « را   مسئله   در اسلام، عموماً اولين      ،يخ كلام     در تار 

درنـگ   كه اختيار ارتباط وثيقي با عدل دارد همچنان كه جبـر بـا ظلـم، بحـث از اختيـار بـي               
. توان بحث عدل را از  مـسائل آغـازين دانـست           بنابراين، مي . كندميمطرح  بحث از عدل را     

 حسن و قبح ذاتي افعـال،  مسئلةنظير كند بة خود مسائل ديگري را مطرح مي  عدل به نو   مسئلة
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هاي كلامي اسلامي هر يك در بارة هركدام از مسائل فـوق، از             فرقه عقل و مستقلات عقليه،   
  .اندجمله در بارة عدل، موضع خاصي اختيار كرده

 : انـد از  عبارتي معتقدند كه    اترين فرقة عقلگرا، به اصول پنجگانه         معتزله، به عنوان افراطي   
معتزلـه بـه   . المنزلتين، و امر به معـروف و نهـي از منكـر         توحيد، وعد و وعيد، منزله بين     ،  عدل

اختيار و آزادي انسان در اعمال خويش معتقدند و به قيمت عـدم اعتقـاد بـه توحيـد افعـالي،                     
  .عدل را مي پذيرند

اهل تسنن مقبوليتي عامـه يافتـه اسـت، گرچـه        شان در ميان    ، كه نظريات كلامي   هعرا    اما اش 
انـد  دانند، ليكن از عـدل تفـسيري برگزيـده        و خداوند را عادل مي    اند  مدعي انكار عدل نبوده   

زيـرا مـلاك سـنجش عـدل و     شود، تواند همان انكار عدل تلقي كه از نظر معتزله و شيعه مي     
بـدين معنـا كـه اگـر خداونـد          . داننـد  بلكه فعلِ خداونـد مـي      ،تمايزش از ظلم را عقل ندانسته     

نكوكاران را توبيخ و بدكاران را پاداشي نيكـو عنايـت كنـد، ايـن عـينِ عـدالت اسـت، زيـرا          
 و عمـوم اهـل تـسنن، اصـول ديـن را             هعرااش ـ. ملاك عادلانه بودن هر عملي فعـلِ خداسـت        

  . شمارنداند و عدل را از اصول دين برنميتوحيد، نبوت و معاد دانسته
دليـل   اما   ،مانند علم، قدرت و نظاير آنها،  يكي از صفات خداوند است            ، عدل نيز  واقع    در  
از اصول دين دانسته شد اين است كه ميان نظر شـيعه بـا اهـل                ) معتزله و(كه عدل در شيعه     اين

 كـه  ايگونـه  عدل اخـتلاف شـديدي وجـود دارد، بـه     مسئلةسنت دربارة صفات خداوند در   
بود، بدين گونه كه اعتقاد به عـدل نـشانة آن           فراد  ل، نشانة مذهب ا   اعتقاد و عدم اعتقاد به عد     
ايـن اسـت    . باشد و اعتقاد به عدل و امامت توأماً نشانة تـشيع بـود            بود كه شخص اشعري نمي    

 اصـول مـذهب شـيعه همـان سـه چيـز اسـت بـه         وشد اصول دين اسلام سه چيـز  كه گفته مي 
  ). 70ص ،عدل الهي مطهري،(علاوة اصل عدل و اصل امامت

  
  معناي عدل در لغت و اصطلاح

عموماً عدل  . براي عدل در لغت معاني متعددي بيان شده است كه كم و بيش به هم متقاربند               
 عـدالت لفظـي اسـت كـه اقتـضاي معنـاي             ،، از نظـر برخـي     7انـد را مقابل جور و ستم دانـسته      

دل بـراي        اند با ايـن ت    مساوات را دارد و معناي عدل و عدل را يكي تلقي كرده            فـاوت كـه عـ
رود، امـا لفـظ     اموري كه تساوي در آنها به نحو نظري و عقلي ادراك مي شود بـه كـار مـي                  
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پس عدل همان تقـسيط بـه       . شوندعدل در اموري است كه تساوي توسط حواس ادراك مي         
بالعدل قامـت الـسموات و      «اند به دليل    گاهي عدل را به معناي نظم دانسته      . نحو مساوي است  

   ).336-337صالراغب الاصفهاني، (» الارض
و در  8شيخ طوسي نيز عدل را نقيض جور دانسته و آن را نظيـر حـق و انـصاف برشـمرده                         

  9.جايي ديگر قسط را همان عدل معنا كرده است
  )ع( حـضرت علـي      10.انـد و نيز قرار دادن هر امري در جايگاه صحيح آن را عـدل دانـسته                  
  11.»ر را در مواضعش قرار مي دهدعدل امو« : فرمايد مي

  ): 2596، بيت ششمدفتر ( به تعبير مولوي 
              عدل چبِود؟ وضع اندر موضعش          ظلم چبود؟ وضع در ناموقعش               
استاد مطهري مجموعاً چهار معنا و يا چهار مورد استعمال براي كلمة عدل در نظـر گرفتـه           

  : است
 ،، اگر داراي هدف خاصـي باشـد       دارد گوناگوني ياي كه اجزا  هرمجموعه  :ون بودن موز. 1

در اينجا عـدل  . به كار گرفته شود) و نه به قدر مساوي(بايد اين اجزا كماً و كيفاً به قدر لازم        
ون حكـيم بـودن و علـيم بـودن     ئ اندازه و ميزان است و ايـن نـوع عـدالت ازش ـ         ،به معناي نظم  

و آسـمان را     «كننـد، از جملـه آيـة         و احاديث بسياري آن را تأييد مـي        خداوند است و آيات   
آســمان و زمــين بــه موجــب عــدل «و حــديث نبــوي » 12برافراشــت و ميــزان را برقــرار كــرد

تناسبي اسـت و  نظمي و بي  عدل بدين معنا در مقابل ظلم نيست بلكه در مقابل بي           .»13برپاست
اگـر مـساوات بـه معنـاي        :  مـساوات  .2 ؛فـرد  حـق    مسئلةدر آن مصلحت كل مطرح است و نه         

هاي آنان باشد، پس عدل بدين معنـا        يكسان تلقي كردن همگان به رغم تفاوت در شايستگي        
باشـد، پـس    هـاي يكـسان  عين ظلم است، اما اگـر بـه معنـاي مراعـات تـساوي در شايـستگي       

ــوازم عــدل اســت   ــا، از ل ــدين معن ــاعي.3 ؛مــساوات ب ــدالت اجتم    و   براســاس آن حقــوق: ع
اين نوع عـدالت خـاص بـشر        . هاي افراد چه حقيقي وچه اعتباري بايد مراعات گردد        اولويت

هـا در افاضـة وجـود و     يعني رعايت استحقاق   : عدل الهي  .4 ؛است و به ساحت الهي راه ندارد      
عدل بـدين معنـا     . امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد             

ون ئ، و در حقيقت از ش ـ   )59-64 ص الهي،  عدل مطهري،( از صفات كمال او    خاص خداوند و  
  ).     71 ص،همان(فاعليت اوست، يعني از صفات فعل است نه از صفات ذات 
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فيض عام  و بخـشش گـسترده در مـورد           : به تعبير ملاصدرا، عدل خداوند عبارت است از           
گونه امساك يـا تبعـيض   بدون هيچهمة موجوداتي كه امكان هستي يا كمال در هستي دارند        

  ).        191-192 ،ص5ج ،صدراالدين الشيرازي(
خداوند فـيض و رحمـت و همچنـين بـلا و     « :  چنين استعدل الهـي  از  استاد مطهري تعبير    

دهد و در نظام آفرينش از نظر فـيض و  هاي ذاتي و قبلي مينعمت خود را بر اساس استحقاق   
آشـنايي بـا    مطهـري، (» اش و كيفر الهي نظم خاصي برقـرار اسـت  رحمت و بلا و نعمت و پاد     

  ). 180ص، علوم اسلامي
ي رخ ـ    ممكن است بتوان ميان معاني مختلف عدل و نيز ميان اين معـاني و معنـاي قـسط و ب    

ند، تمايزات دقيقي را آشـكار كـرد، امـا در    ادو نزديك اصطلاحات ديگركه در معني به اين    
ار درصدد استدلال آن اسـت،  عـدل را بـه معنـاي وسـيعي كـه                   هدفي كه اين نوشت    خصوص

 همة اين معاني است و مورد پذيرش اصحاب لغـت و نيـز مفـسريني معتبـر اسـت يعنـي            جامع
اسـت  ) ع(گيريم، كه در حقيقت معناي مورد نظر امام علي در نظر ميوضع الشيء في موضعه     

مـورد نظـر در عـدل الهـي،     اني مع ـ زيـرا  ،آورده اسـت نظـم  كه مولوي نيز مضمون آن را بـه       
  .  گيردميردر ب نيز نظم راو عدالت اجتماعي 

  
   اصلي محوري در اصول دين هبه مثاب» عدل «.1

پـشتوانة هـر چهـار      و   دنك دين را توجيه     عقايدعدل به معناي جامع آن، مي تواند همة اصول          
 را هسـت و بقي ـ ها عـدل صـرفاً يكـي از آن     ،گرچه طبق اعتقاد متداول شـيعه     . اصل ديگر گردد  

  انــد، امــا در حقيقــت هــر چهــار اصــل ديگــر هــم درتوحيــد، نبــوت، امامــت و معــاد دانــسته
ايـن قابليـت    تبيـين   بـه   حـال   . باشند اتكا به عدل مي    شناسي قابل شناسي و هم در جهان    معرفت
  : پردازيممي
  

  توحيد. الف

كـه    و مراتبـي اسـت  ايـن يگـانگي داراي اقـسام    امـا ، توحيد به معناي يگانگي خداوند اسـت  
  : ندازاعبارت

  . ذات و گوهر او يگانه و بي همتاست:توحيد ذاتي. 1
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ذات  ِ گرچه مفهوماً غيـر    صفات او : اعتقاد به وحدت صفات با ذات حق يعني        : توحيد صفاتي  .2
  . عين ذات او هستنداما مصداقاً او،

  .  يعني مؤثر واقعي در عالم و موجودات خداست : توحيد افعالي.3
  .  او يگانه موجودي است كه شايستة پرستش و عبادت است: توحيد عبادي.4

كنـد عـدم        از اين ميان، به اجماع مسلمانان، آنچه فرد را از حوزة مسلمان بودن خارج مـي               
اعتقاد او به توحيد ذاتي و توحيد عبادي است و امـا عـدم بـاور بـه توحيـد صـفاتي و توحيـد             

هـا توحيـد   گونـه كـه اشـعري   كنـد، همـان  ني شـخص وارد نمـي   افعالي خللي به ادعاي مسلما    
ها توحيد افعالي را، با اين حال، مسلمانان همچنان هر دو گـروه   صفاتي را نپذيرفتند و معتزلي    

  .اندهاي اسلامي برشمردهرا از فرقه
پذيرد، گرچه در توحيـد صـفاتي بـا نظريـة مـورد                 شيعة اماميه هر چهار مرتبة توحيد را مي       

هـا موافـق     اشـعري  در توحيـد افعـالي بـا ديـدگاه مقبـول          يرش معتزله اختلاف نظـر دارد و        پذ
  .نيست

    اما پرسش اصلي در اين مقاله آن است كه با توجه بـه معنـاي جـامع مـورد نظـر اسـلام از                        
  توجيه كرد؟ » عدل«توان آن را براساس چگونه مي» توحيد«

مفهـوم  «و بحـث    » آية سيزدهم از سورة لقمان    « به       براي پاسخ گفتن به اين پرسش با استناد       
اسـت،  » عـدل «نـه تنهـا   » توحيـد «توان چنين نتيجه گرفت كـه  در علم اصول فقه مي   » مخالف
 زيرا لقمان در اين آيـه در حـالي كـه فرزنـد خـويش را              ،است» عدل عظيم «در حقيقت    بلكه

 زيرا بـي ترديـد شـرك        من، به خداي شرك مورز،     اي فرزند «: گويدكند بدو مي  موعظه مي 
، اگـر  15در علـم اصـول فقـه    » مفهـوم مخـالف   «حـال بـا توجـه بـه بحـث           . »14ظلم عظيم است  

در » توحيـد «تـوان نتيجـه گرفـت كـه     است، پس مـي » ظلم عظيم «قرآن كريم از نظر   » شرك«
اسـت، و   » شـرك «) يـا مخـالف   (وصـف مقابـل     » توحيـد «اسـت، زيـرا     » عدل عظيم «حقيقت  

   16.»ظلم«) مخالفيا (وصف مقابل » عدل«
از جملـه در آنجـا      .  وجود دارد كه شرك را ظلم دانـسته اسـت          قرآن    آيات ديگري نيز در     

عهـد مـن    «: فرمايـد براي امامت تبارش، خداوند پاسخ مي     ) ع(كه در برابر درخواست ابراهيم    
ان هم ـ» ظـالم «ن شـيعه در اينجـا   اطبق نظر متعارف عموم مفـسر . »17گيردظالمان را در بر نمي  

 اثبـات امامـت و خلافـت بلافـصل امـام            برايتفسير شده است و عموماً از اين آيه         » مشرك«
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بنابراين اگر مشرك ظالم است پس موحد       . گيرندبهره مي ) ص( پس از پيامبر اكرم    ،)ع(علي
  .عادل

الوجود بـودن باريتعـالي     واجباز جمله   كلام  بحث توحيد در علم      در   : در توحيد   ديگر برهاني
ر حال اگر اين بحـث ب ـ . گردد الباري اثبات ميالوجود بودن شريك  او و نيز ممتنع    و يگانگي 
تفـسير  ) يعنـي وضـع الـشيء فـي موضـعه     ( تعريف اين مقاله ازعدل به معناي جامع آن          اساس

 خـود   )موضـع  (در جايگـاه  ) واجب(هنگامي كه باريتعالي    : توان چنين استدلال كرد   شود مي 
، بنابراين ديگر جـايي     )الرحمن علي العرش استوي   (يابد  ر مي  هستي استقرا  قرار گيرد، بر كل   

 ،به عبارت ديگـر  . و مگر اين معنا جز توحيد است جز عدمماندالباري باقي نمي  براي شريك 
باشـد و در ايـن      تعريف عدل در اين مقاله به معناي قرارگرفتن هر امري در جايگاه خود مـي              

 استقرار سيطرة خـدا بركـل هـستي، بنـابراين در     خدا بر عرش است يعني18مقام همان استقرار 
بنـابراين  . اسـت ماند و اين معنا دقيقـاً همـان توحيد  هستي جايي براي شريك الباري باقي نمي     

اي از عدل است و كسي كه به عدل معتقـد باشـد لاجـرم بـه توحيـد نيـز معتقـد                      توحيد جلوه 
  .است
  

   نبوت .ب 

 هدف نبوت عامه وخاصه يكـي اسـت و آن     ،در واقع .  رسل تحقق عدالت است    غايت ارسال 
 عـدالت  ن قـرآ  به تـصريح  19ابلاغ اسلام بر بشريت است و غايت ارسال رسل و رسالت اسلام    

كندكه غايت فرستادن همـة ايـن پيـامبران يـا بـه تعبيـر ديگـر             آشكارا تصريح مي   قرآن. است
بران خـويش را بـا   مـا پيـام  « : فرمايـد است، در آنجـا كـه مـي    »اقامة قسط «هدف نبوت همان  

بينات فرو فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان را فرو فرسـتاديم تـا مـردم قـسط را بـر پـاي             
  . »20دارند

، ابراين بن ـ 21.نـد ادانـسته » عـدل «را همـان    » قـسط « زرگي چون شيخ طوسي كلمة      بان      مفسر
ه تنهـا عـدالت   بـه معنـاي فراگيـر، ن ـ   (راي تحقـق عـدالت   ب ـنبوت، به معناي جـامع آن، اساسـاً    

  .  است) اجتماعي
لاصدرا در تفسير اين آيه، رسـل را هـم ملائكـه و هـم انبيـا دانـسته، وكتـاب را وحـي و                      م    

ميزان را ترازو معنا كرده است و كتاب را براي هدايت به علوم و تعليمـات و ميـزان را بـراي           
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دليـل اسـت كـه    بـه همـين   «: گويـد ارشاد به اعمال و معاملات ضـروري دانـسته اسـت و مـي           
 يـا بـه عـدل       -تا مردم قسط را بر پاي دارنـد        دهد كه ادامه مي  خداوند اين آيه را با اين سخن      

  .»22رفتار كنند
غرض الهي از ارسـال رسـل و فـرو فرسـتادن     «:مي گويدآيه  اين ي در تفسيريعلامه طباطبا     

جتمعي عادل زنـدگي  كتاب و ميزان همراه آنان اين است كه مردم قسط را برپا دارند و در م        
 مراد از ميزان همان دين باشد، زيرا توسط دين اسـت      -و االله اعلم   -و بعيد نيست كه      ...كنند،

و گفتـه شـده كـه مـراد از ميـزان در ايـن جـا                  ...شود،كه عقايد واعمال اشخاص سنجيده مي     
ام بنـابراين، نبـوت كـه در حقيقـت، ارسـال پي ـ            .»23كه عقل است   شده عدل است، و نيز گفته    

بـراي بـشريت توسـط همـة پيـامبران الهـي اسـت،               -كه همان دين اسلام مـي باشـد       -خداوند
در نظـر    آن   ، كـه اگـر عـدالت را بـه معنـاي جـامع             24هدفش تحقق عدالت توسط بشر اسـت      
را ) از جمله تزكيه، تعليم كتاب وحكمت و موارد ديگـر (بگيريم، اغراض ديگر ارسال رسل      

  .گيردنيز دربرمي
  
  امامت. ج

توانـد محـور امامـت باشـد؟ ايـن پرسـش را از دو           ا از نظر كلام شيعه، عدالت چگونـه مـي         ام
 و ديگـري از طريـق   )a priori(يكـي از طريـق اسـتدلال نظـري     : توان پاسـخ گفـت  طريق مي

  ).a posteriori(استدلال تجربي و واقعي و عيني كه عملاً در تاريخ رخ داده است 

 سـورة  25طبـق آيـة   (حـال كـه   : ان چنين اقامـة برهـان كـرد   تو    از طريق استدلال نظري مي    
 با    است و از طرف ديگر، شيعه،      عدالتي نبوت و دين همان      يتصريح شده هدف غا   ) الحديد

نبـوت اسـت، پـس در        مكمـل  كند كه امامت  ، استدلال مي  25مائدهاستناد به آية سوم از سورة       
هـدف امامـت تكميـل نبـوت        «: طقـي بـه زبـان من    . نتيجه،  هدف امامت نيز بايد عدالت باشـد        

  .» عدالت است،هدف امامت«، بنابراين، »تكميل نبوت، عدالت است«، »است
آيـد  دسـت مـي  هبا تأمل در استدلال فوق نتـايجي ب ـ  : اماميهةبرهاني در اثبات عصمت از نگاه شيع     

كـه امـام نيـز هماننـد     اسـت  نهـا ايـن      آ از اهـم  . ت خاصي در كلام شيعي اسـت      ز اهمي يكه حا 
 و هرگز در تشخيص عدالت دچـار لغـزش نگـردد            عدل را بشناسد  ، بايد به درستي     اولاً :امبرپي
 صـحيح از عـدالت را بـه         اي قاطع عملاً نيز اين شـناخت       بايد با اراده   ثانياً،و  ) عصمت نظري (
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عـصمت در  (اي او را از انجام عمل عادلانه باز نـدارد          درستي به تحقق برساند و هيچ وسوسه      
  ). عمل
 امـا  ،شود، براي تحقق عدل ابتدا بايد آن را شـناخت  گونه كه ملاحظه مي   همان :دل ع تشناخ

ترين مشكلاتي است كه فلاسفه و نيـز علمـاي سياسـت و علـوم              عدل يكي از بنيادي    شناخت
معرفـت بـه آن   منـشأ  تـوان در بـارة تعريـف عـدالت و           زيرا مي  ،اجتماعي با آن مواجه هستند    
  .كردنظريات گوناگوني را عرضه 

تلقي كرد و يا     توان تعاليم انبيا  معرفت به عدل را فطرت دانست، مي      منشأ  توان  از جمله مي      
در اينجـا،  . دارد منـشأ  و هعلوم بشري و قراردادهاي اجتماعي ريـش   در  توان مدعي شد كه     مي

دهـد كـه    هر يك، نگارنده، اين ديدگاه را ترجيح مـي  از اين فرضيات و دلايل    با صرف نظر    
كنـد و حتـي در   انساني به صرافت طبع خـود مفهـومي اجمـالي از عـدالت را ادراك مـي              هر  

هايي دارد، به نحـوي كـه عمـوم مـردم در بخـش       تعيين مصاديق ساده و بسيط آن نيز توانايي       
قابل توجهي از مصاديق عدالت كم و بيش اتفـاق نظـر دارنـد و بـه خـوبي قادرنـد مـصاديق                       

 امر از قضاوت هـاي روزمـرة آنـان در بـارة امـور بـسيط            متعارف آن را تشخيص دهند و اين      
فردي، خانوادگي و اجتمـاعي در همـة جوامـع بـشري كـاملاً مـشهود اسـت، كـه عمومـاً بـا                        

  رســد و اگــر چنــين اتفــاق نظــري وجــود رضــايت و توافــق اجمــالي طــرفين بــه انجــام مــي 
خـواهي   عـدالت  توان گفت به عبارت ديگر، مي   . شدندداشت، عموم جوامع متلاشي مي     نمي

شناسي در بادي امـر در بـارة امـور بـسيط بـراي همگـان بـا اخـتلاف            اما عدالت  ،فطري است 
در امـور   حكـم    اما اين درك اجمالي از مفهوم عـدل، توانـايي            ،ناچيزي ممكن و ميسر است    

فردي، خانوادگي و اجتماعي، و چـه عقلـي و مابعـد الطبيعـي رخ            كه در مسائل  را  اي  پيچيده
در اين مورد مي توان عدل را به منطق تـشبيه كـرد، زيـرا  منطـق نيـز هماننـد                . دارددهد، ن مي

 در منطق نيز انسان به صرافت طبعش و بدون هيچگونـه     26.عدل، ريشه در سرشت انسان دارد     
  آموزشـــي، در تعريـــف و اســـتدلال منطقـــي و تـــشخيص مغالطـــات در حـــد متعـــارف از  

 نـاتواني او  شده، ئل پيچيدة منطقي دچار سردرگمي هايي برخوردار است، اما در مسا    توانايي
در  بحـث عـدالت نيـز اگـر بـه        . كندگردد و به ضرورت آموزش منطق اذعان مي       آشكار مي 

معناي جامع، كامل و دقيق آن به ويژه در مسائلي عميـق مـورد نظـر باشـد، بـي ترديـد ذهـن                    
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اسـت  » حكمـت « ر افلاطون طلبد كه از نظ   ريزد و مؤونة خاصي را مي     متعارف در هم فرو مي    
  . »عصمت«ن شيعه او از نظر متكلم

بـدانيم بـا انـدكي تأمـل         » 27قرار دادن شيء در جايگـاه حقيقـي آن        «     اگر تعريف عدل را     
 زيرا دانـستن جايگـاه حقيقـي شـيء          ، بسيار دشواري مواجه هستيم    مسئلة كه با    شودمعلوم مي 

نحوي كه فرد به تعبير فلاسفه بايـد ماهيـات اشـيا           به  . نياز به دانشي بسيار عميق و فراگير دارد       
بـشناسد، و طبـق ادعـاي برخـي         ) كمـا هـي عليهـا     ( خـود هـستند      گونه كه در حقيقت   را بدان 

فلاسفه، نظير افلاطون و ارسطو و نيز عموم فلاسفة اسلامي، چنين دانشي حد اعلاي معرفـت              
همـسان و همتـراز بـا       فيلـسوف جهـاني اسـت ذهنـي كـه           «: طبق تعريف فلاسفه  . فلسفي است 

بنـابر ايـن، طبـق ايـن        . ايجهاني است بنشسته در گوشه    : و به تعبير ديگر   » 28جهان عيني است  
 شـيء درجايگـاه     از آنجـا كـه عـدل قـرار دادن         :  توان چنين استدلال كرد   ديدگاه فلسفي مي  

 شـيء اسـت     ن شيء در جايگاه حقيقي آن، شناخت حقيقت        آن است ولازمة قرارداد    يحقيق
 مقـام يـك فيلـسوف اسـت، لـذا تحقـق          خت حقيقت شيء شأني است كه فقط درخور       شنا و

عدالت امري است كه فقط فيلـسوفان توانـايي بـر آن را دارنـد و بـه همـين دليـل اسـت كـه                          
ند، زيرا از نظـر افلاطـون فلـسفه بـراي سياسـت      كافلاطون نظرية حكومت حكما را تعليم مي    

ق عـدالت توانـاترين فـرد همـان فيلـسوف           است و غايت سياست عدالت اسـت و بـراي تحق ـ          
وراثتـي دارد و هـم منـشأ    منـشأ   زيرا داناترين مردم است و اين دانايي و توانايي او هـم       ،است
  .تعليمي

اگـر از نظـر افلاطـون       : توان گفـت   اماميه مي  ة    در مقايسة نظرية افلاطون با نظرية كلام شيع       
ن شيعه براي تحقق عـدالت نيـاز بـه    اتكلماست، از نظر م» حكمت«براي تحقق عدالت نياز به     

» امـام «باشد، و از نظر شيعه » حكيم«و يا پادشاه بايد  » حاكم«از نظر افلاطون    . است» عصمت«
ن شيعه و در رأس آنها خواجـه نـصير، نـصب امـام را فقـط         اعموم متكلم . باشد» معصوم«بايد  

  . كه او معصوم باشداند اند و آن را برخداوند واجب دانستههنگامي لطف برشمرده
ت قناع ـ» حكمـت «بـه   گزير  نـا » عـصمت « عدم دسترسي به مفهوم      دليل    چه بسا افلاطون به     

داند و براي حكيم شأني الهي قائل اسـت و          ه به خدا مي   گرچه او حكمت را تشب    . كرده است 
بـا  . در انديشة شـيعي اسـت     » عصمت«در انديشة افلاطون تقريباً معادل      » حكمت«به يك معنا    

ين تفاوت كه افلاطون معتقد است كه انسان اگر از نسل نخبگان و گوهرش از طلا باشـد و                   ا
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» حكمـت « عالي از دانش يعنـي       ةتواند به اين مرتب   مي،  تحت تعليم و تربيت خاص قرار گيرد      
ه بـه خداسـت، از طريـق تعلـيم و           كـه نـوعي تـشب     » حكمـت « نظر افلاطون    يعني از . نائل شود 

، بلكـه از  29 اما از نظر شيعه علم معصوم صرفاً علم بشري نيست       ،دشوتربيت بشري حاصل مي   
گيرد و متصل بدان است و به دليل همين عصمت است كه مي توانـد بـه                علم الهي نشأت مي   

  .حقيقت شيء وجايگاه حقيقي آن معرفتي حقيقي داشته باشد
ادل بـه معنـاي كامـل آن     بنابراين، از نظر شيعه، امام بايد ضرورتاً معصوم باشد تا بتوانـد ع ـ                

  . باشد و اگر معصوم نباشد، هدف امامت، و در نتيجه، غرض نبوت هرگز محقق نخواهد شد
قـد اسـت كـه      معت)  از سـورة مائـده     3با اسـتناد بـه آيـة        ( اماميه   ةكه شيع شد    تا بدينجا معلوم    

م كـه او بايـد   يابد و نتيجـه گـرفتي   عادل تحقق ميمحور همانا با تعيين امام عدالتإكمال دين 
  .معصوم باشد
: كـه فرمـود   ) ع(كه شيعه با استناد به پاسخ خداوند به درخواسـت ابـراهيم              يميافزا    حال مي 

 بايـد اهـل   هانـد كـه امـام همـوار    ، چنين استدلال كـرده »30شودعهد من ظالمان را شامل نمي «
ة او نباشد و ايـن   از شرك، كه ظلم عظيم است، بر ذم       توحيد باشد و هرگز هيچ سابقه اي نيز       
عه از اصـل    گيريم كه معناي مـورد نظـر شـي        نتيجه مي  و از نظر كلام شيعي شرط امامت است      

يعنـي  نظر است   مورد   هاست كه در اين مقال    جامع   امام، همان معناي     عدالت و نيز عادل بودن    
  .  دشومعناي عامي از عدالت كه شامل توحيد نيز مي

 كه اماميه براين عقيده اسـت       ود افز بايد عدل در امامت،         در ادامة بحث نظري از محوريت     
، بـه وعـدة قطعـي الهـي خواهـد آمـد تـا               استكه هم اكنون در غيبت      ) عج( كه آخرين امام  

جهان را، پس از آن كه پر از ظلم و جور شده است، پر از عدل و داد كند و عـدالت را، كـه        
بوده اسـت، در ميـان      ) ع( امامان شيعه    و اوصياي آنها از جمله    ) ع(هدف ارسال همة پيامبران     

 متعـددي از پيـامبر    و نيـز روايـات    قرآنآيات بسياري از    . ها در سرتاسر جهان بگستراند    انسان
و اراده   «ةتـر آي ـ   از همه مهم   ،در اين باره مورد استناد شيعه است      ) ع(ة اطهار   و ائم )ص(اكرم  
ن را امامـان و وارثـان قـرار         شـدگان روي زمـين منـت بگـذاريم و آنـا           ايم كه برضعيف  كرده
جزو مستندات شيعه است، آمده است كـه  ) عج(در رواياتي كه در مورد ظهور قائم     . »31دهيم

 32. او همه جا را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن كـه پـر از ظلـم و جـور شـده اسـت         
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 در وگـر  بنابراين، هدف اصلي امامت همان عدالت است، زيرا گفتيم كه عـدالت  اصـول دي             
   .مي كند توجيه و تبيين گيرد ورا كه فروع دين از لوازم آن است، دربرميرأس آن توحيد 

    اما در استدلال تجربي عيني كه متكي بر شواهد و مستندات واقعي اسـت، بايـد بـه تـاريخ                 
  . دكرملاحظه ) ع(ه ائمعملي سيرة و عدالت را در  كرد مراجعه

 يكي امامـت بـه معنـاي رهبـري و           ،تواند مورد بحث قرار گيرد        اساساً امامت به دو معنا مي     
حكومت سياسي و ظاهري و ديگري امامت به معناي شايستگي حقيقي براي ولايـت صـرف    

 زيرا از نظـر شـيعه امامـت بـه         ،نظر از اينكه به حسب ظاهر داراي اقتدار سياسي باشد يا نباشد           
هر دوازده امام شايـستگي    . نيست) ع(معناي حقيقي و تكويني منوط به حكومت ظاهري ائمه        

حقيقي براي امامت و حكومت را دارا بوده و در واقع امام بودند، هرچنـد برخـي بـه حـسب                     
، كه به خلافـت رسـيدند       )ع(و امام حسن  ) ع(ظاهر به حكومت نرسيدند، به استثناي امام علي       

  . كه به ولايتعهدي برگزيده شدند ) ع(و امام رضا 
اي ابتـدا امامـت ائمـه     : خواهيم داشت ) ع( اجمالي به هردو جنبة سيرة ائمه            در اينجا نگاهي  

) ع(در اين مورد در حقيقت بايد فقـط امـام علـي   . كنيمرا كه به حكومت رسيدند بررسي مي  
هرگـز ثبـاتي برقـرار    ) ع(را در نظر گرفت، زيرا در دورة بسيار كوتـاه حكومـت امـام حـسن               

 خط مـشي سياسـي خـود را بـه روشـني عملـي كنـد و نيـز                    نگرديد تا ايشان با سيطرة بر امور      
توان آن را حكومت و اقتـدار سياسـي   در شرايطي انجام شد كه نمي) ع(ولايتعهدي امام رضا 

) عـج (همچنين حكومت امـام مهـدي       . برشمرد، زيرا تحت نظارت وسيطرة كامل مأمون بود       
ت بايـد در بحـث نظـري        خواه است و چون هنوز محقق نشده اس ـ       مورد انتظار شيعيان عدالت   

بنابراين، از اين جنبه، يگانه مصداق بارز براي استدلال از نوع دوم، حكومـت          . بدان پرداخت 
  . است) ع(امام علي

چقـدر عادلانـه بـوده اسـت، در واقـع تحليـل مـستندات         ) ع(    اما، دربارة اينكه حكومـت او     
كنـد كـه او همـه چيـز، حتـي      تاريخي دربارة رفتار او به نحو قاطعي اين نكتـه را آشـكار مـي    

آنان كـه او را بـه عنـوان يـك سياسـتمدار مـورد               . خواسته است حكومت را براي عدالت مي    
اند، اگر اين نكته را در رفتار او درك نكرده باشند كـه او حكومـت را بـراي            توجه قرار داده  
 سياسـت   شـوند كـه او    ترديد دچار اين سوء فهـم مـي       خواهد و نه به هر قيمتي، بي      عدالت مي 

 اما او خـود دربـارة حكومـت خـويش باصـراحت      ،دانسته و شايستة حكومت نبوده است نمي
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  كند كه غرضـش از پـذيرش حكومـت احقـاق حـق و عـدالت و مقابلـة بـا ظلـم و                       تأكيد مي 
  .نماياند تاريخ، رفتارش را مؤيد گفتارش مي33.عدالتي استبي

  رســيدند نيــز خــود گــواهي آشــكار بــر    امــا ســيرة عملــي امامــاني كــه بــه اقتــدار سياســي ن
پنهان و آشكار آنـان بـا مظـاهر سـتم     بي امان محوري امامت آنان بوده است و مبارزة      عدالت

 نمونـة . دعاسـت ا بـراين   ييگـواه گويـا    34كه منجر به مقتول و مسموم شدن همةآنان گرديـد         
پنهان آن، مبـارزة   در مقابل بيداد حكام جور و نمونة        ) ع(آن، قيام سلحشورانة امام حسين    بارز

امامـت بـا همـين محوريـت        .  بـود  35هتأكيد قاطع بر تقي    با بيدادگران با  ) ع(عالمانة امام صادق  
يابد هر چند در هر يك نمودهاي متفاوتي داشـته اسـت تـا بـه          عدالت در ائمة ديگر ادامه مي     

آمـد تـا   كه طبق اعتقاد شيعه فرآوردة نهايي شيعه و اسلام اسـت و خواهد        ) عج(امام دوازدهم 
  . جهان را پس از آنكه پر ازظلم و ستم گرديده است، پر از عدل و داد كند

    نتيجه اينكه، چه از جنبة نظري و چه از جنبة عملي، آغـاز و انجـام تـشيع، هماننـد آغـاز و                       
انجام اسلام، تحقق عدالت است و گرنه، از نظر شيعه، معرفي امام در روز غدير خم آنچنـان                 

، كه خـود مكمـل رسـالت    )ص(ت كه إكمال دين و ابلاغ رسالت پيامبر خاتم  يافاهميتي نمي 
گرچه غرض دين و نبوت كه تحقق عدالت است تـا آن  . است، ناميده شود) ع(همة پيامبران  

هنگام هنوز محقق نشده است، اما با تعيـين امـام و ادامـه يـافتن نبـوت بـه وسـيلة امامـت، در                         
دهد و در نهايت با ظهور امام منتظَر         خود ادامه مي   خواهي به حيات  حقيقت، عدالت وعدالت  

:  هـر دو، يعنـي     شود، وهمزمان هـدف و غايـت      شيعيان، حكومت عدل الهي بر پاي داشته مي       
  . شودهم تشيع و هم اسلام، و در واقع هم امامت و هم نبوت محقق مي

  
   معاد.د 

 .بـر پـذيرش عـدالت اسـت    مبتنـي  ، براي اثبات ضرورت معاداقامه شده ترين دليل عقلي  مهم
معاد در حقيقت براي تحقق اصل عدل است، يعني اگر براي انسان قائل به اختيار باشـيم و او       

خيـر و شـر در   عـاملان  كند، از آنجا كه    ي  ر خود مبادرت به عمل خير و يا شر        براساس اختيا 
شـد كـه    شود، اگر جهـان ديگـري وجـود نداشـته با          نميبه ثمرة اعمال واصل     اين دنيا عمدتاً    

مرتكبان كارهاي خير و شر سزاي اعمال خويش را دريافت كننـد، ايـن امـر بـه حكـم عقـل                
بـدين ترتيـب، وجـود معـاد بـراي تحقـق            . بنابراين، بايـد معـادي باشـد      . خلاف عدالت است  
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 امـا  ،عدالت است و اگر عدالت انكار شود، عقلاً ضرورتي براي معاد وجود نخواهـد داشـت     
  . بسيار استقرآن در سرتاسر در اين باره دلايل نقلي

از محوريـت خاصـي در ميـان اصـول     » عـدل «ست كه از نظـر شـيعه    اآن نتيجة كلي اين بحث 
 و  يعني توحيد، نبوت، امامـت ،  دين از نظر شيعهرديگ اصولباشد و ديگر دين برخوردار مي 

  . دهستنقابل تبيين بر اساس آن معاد 
  
  )ص(بر اكرم  تأييد اين ديدگاه با سخناني از پيام.2

نقل شده اسـت كـه در آنهـا هـدف از بعثـت خـويش را       ) ص(تعابير گوناگوني از پيامبراكرم 
  از جملـه اينكـه    . اند، كه از نظر نگارنده مؤيـد ديـدگاه مبتنـي بـر اصـالت عدلنـد                بيان فرموده 

فلاسـفة اخـلاق مكـارم و فـضايل     . »36مبعوث شدم تا مكارم اخلاق را اتمام كنم       «: فرمايد مي
دانند و هر يك بنا به مباني خاص خـويش ايـن مراتـب را        اخلاقي را داراي سلسله مراتبي مي     

بندي كرده و خادم ومخدوم را از هم متمايز كرده و فضايل اوليه را كه مقدمـة حـصول                طبقه
اد به نظريـات بـزرگ،   با استن. اندفضايل برترند برشمرده و در ساختار منسجمي فراهم آورده        

ترين فضيلت دانست كه همة فـضايل ديگـر در راسـتاي        ترين و كامل  توان عدل را بزرگ   مي
تـري در   تـر و عميـق    در آثار افلاطون بحث از عدل به نحو مبسوط        . آيندتحقق آن به كار مي    

او در اخلاق بر اين باور است كه عـدالت     . محاورات سقراطي مورد گفتگو قرار گرفته است      
داند، از نظر   اي از فضايل مي   موجب سعادت انسان است و در واقع، عدالت را خود مجموعه          

جاعت اسـت، بـا    قلـب كـه همانـا ش ـ    او اگر فضيلت سر، كه هماناحكمت اسـت، بـا فـضيلت           
بنـابراين  .  حاصلش عـدالت اسـت    ، شكم كه همانا عفت است با يكديگر جمع گردد         فضيلت

 زيرا هنگامي كه حكـيم دو فـضيلت شـجاعت و    ،استازنظر او شخص عادل فراتر از حكيم        
 امـا در مـورد جامعـه، اگـر همـين فـرد عـادل در        37.عفت را نيز دارا باشد آنگاه عـادل اسـت      

تواند الگوي يك جامعة عادل باشد و اگر باز همين فـرد      ابعادي بالاتر در نظر گرفته شود مي      
جهان مطـابق اسـت و در حقيقـت از     تر در نظر گرفته شود، با ساختار كل         در ابعادي گسترده  

نظر او شـاكلة انـسان، جامعـه و جهـان يكـي اسـت و شايـسته اسـت كـه بـر انـسان، سـر او و                   
برجامعه، حكيم و بر جهان، خدا حكومت كنـد و قـوام هـر سـه و در واقـع يعنـي قـوام كـل                           
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ل به  در انديشة سياسي او اساساً فلسفه براي سياست و سياست براي ني           . هستي بر عدالت است   
   38.در حقيقت، از نظر او حكمت براي عدالت است. عدالت است

كار برده است   هرسطو نيز مفهوم عدل را هم به معناي فردي و هم به معناي اجتماعي آن ب               ا    
  را فـضيلت  » اعتـدال «در مـورد فـرد   . و در هردو مـورد بـه فـضيلت عـدل اصـالت داده اسـت        

شـمارد و آن را زاينـدة همـة         ترين فضيلت برمي  كاملرا  » عدالت«داند و در مورد جامعه،      مي
  روي، دليـري و فرزانگـي را يكجـا    ميانـه :  ديگـر يعنـي    سه فـضيلت   داند زيرا فضايل ديگر مي  

  ).135صارسطو، (گيردميردرب

اي كـه عـدالت در رأس سلـسله مراتـب فـضايل اخلاقـي           حال اگر با توجه به جايگاه ويژه  
تفـسيركاملاً شايـسته و     بـه   ق را همـان تحقـق عـدالت بـدانيم،           دارد، اگر إتمـام مكـارم اخـلا       
تـوان بـه نحـو     مـي شدويژه كه قبلاً معلوم ه بايم،دست يافته)ص(موجهي از سخن پيامبر اكرم 

اي اتخاذ كرد كه توحيـد و نبـوت و امامـت و معـاد را نيـز                  موجهي از عدالت معناي گسترده    
 همـة   بلكـه فرسـتادن   ) ص(عثـت پيـامبر خـاتم      تنهـا ب   فراگيرد و نيز قبلاً بيان شد كه اساسـاً نـه          

بدين ترتيب، به درسـتي مـي تـوان         ). 25/حديد(پيامبران براي اقامة قسط و عدالت بوده است       
بـراي اتمـام مكـارم اخـلاق        ) ص(اكـرم  بعثـت پيـامبر   «: اين استدلال منطقي را اقامه كرد كـه       

بـراي  ) ص(عثـت پيـامبراكرم  ب«، بنـابراين  »اتمام مكارم اخلاق، تحقـق عـدالت اسـت     «،  »است
را بـدين   ) ص(توانيم فرمايش پيامبر اكرم   تر مي و يا به عبارت ساده    » تحقق عدالت بوده است   

ها عدالت است، مبعوث شده     گونه بيان كنيم كه او براي إتمام مكارم اخلاق، كه سرآمد آن           
  . آمده است كاملاً مطابق استحديد ة سور25است و اين با آنچه در آية 

  

  انتظار بشر از دين از نظر شيعه  .3

تـوان بـه درسـتي از ديـن انتظـار           اي را  مي   دعاي اسلام از نظر شيعه، حقيقتاً چه خواسته       اطبق  
نه صرفاً عـدالت   به معناي جامع آن، و(ترين اصل آن، يعني عدالت   داشت جز آنچه محوري   

كـه از بـشر خواسـته       است؟ اما آيا دين وعدة تحقـق عـدالت را داده اسـت؟ يـا اين               ) اجتماعي
از مردم خواسته است كـه  » نبوت«است كه خود آن را محقق سازد؟ از نظر شيعه خداوند در        

اي كـه شـيعه آن را بـه عنـوان وعـدة خـدا               ترين آيه  اما در مهم   39.خود به اقامة قسط برخيزند    
نـد  رسد كه  بيـان خداو     كند، به نظر مي   تلقي مي ) عج(براي تحقق عدالت توسط امام موعود       
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در تحقق عدالت  بر آنهـا معلـوم       را   ها  در اين آيه متفاوت است و گويي خداوند عجز انسان         
ايـم كـه   و اراده كـرده «:  و عدالت را محقق كندشودخواهد وارد عمل   كرده و حال خود مي    

     .»40برضعيف شدگان بر روي زمين منت بگذاريم و آنان را امامان و وارثان قرار دهيم
از مـردم خواسـته اسـت كـه بـه تحقـق عـدالت               » نبوت« ديگر، خداوند از طريق          به عبارت 

كه مكمل نبوت اسـت، خـود بـراي تحقـق عـدالت بـه يـاري                 » امامت«برخيزند، اما از طريق     
  . خواهد آمد) مستضعفان(خواهاني كه همواره در موضع ضعف بوده اند عدالت

 و آن را محقـق      هـد ويش را تـشخيص د    توانـد ايـن نيـاز خ ـ          اما آيا حقيقتـاً بـشر خـود نمـي         
 زيـرا نـه تنهـا تـا زمـان خـود         ،منفـي اسـت   ،  ل تـاريخي  ي ـ پاسـخ ايـن پرسـش بـه دلا         41سازد؟
 بلكه تـاكنون نيـز   42خاتم آنها بود چنين امري محقق نشده است، ) ص(كه محمد ) ع(پيامبران

م آن  بـدين معنـا كـه مـردم از عهـدة انجـا            . اي در تاريخ بـشر ظـاهر نـشده اسـت          چنين پديده 
توان گفت كه اگر آيـة مـورد اسـتناد          اند، اما دربارة آينده با استناد به دلايل نقلي مي         برنيامده
رسد به طـور ضـمني اشـاره بـه همـين مطلـب دارد كـه              درستي تحليل شود به نظر مي     هشيعه ب 
هاي محدودي كه حقيقتاً شوق تحقـق عـدالت را دارنـد، كـافي نيـستند، هـر                  ي آن اراده  يگو

اند و خواهند بـرد   ن همواره تمام نيروي خود را در راستاي تحقق عدالت به كار برده            چند آنا 
تـر از آننـد كـه بتواننـد عـدالت      و چه بسا تا حدودي موفق بوده و خواهنـد بـود، امـا ضـعيف        

 آنـان را ضـعيف      قـرآن بـه همـين دليـل اسـت كـه           . حقيقي را در سرتاسر جهان محقق سازند      
خواهـان  د و حـال كـه تحقـق چنـين امـر خطيـري از عـدالت       نام ـ در روي زمين مي   43شدگان

 و خداونـد بـه   44.اي خاص از جانـب خداونـد دارد     مستضعف ساخته نيست، پس نياز به اراده      
انـد  خواهي كه در موضع ضعف قرار گرفته      هاي عدالت انسان بر45 خود ارادة خاص دليل اين   
ز يت اسـت و در حقيقـت حـا        ، زيرا تحقق عدالت هدف اصلي نبوت و امام        46گذاردمنت مي 

 آن اسـت كـه خداونـد بـه سـبب            بسيار همين اهميت    دليلبنابراين، به   . بالاترين اهميت است  
، تعبير منـت بـر انـسان    47 خداوند به جهت امور ناچيزاساساًَ. گذاردانجام آن برانسان منت مي    

  سان منـت   فقـط در سـه مـورد خداونـد بـر ان ـ         قـرآن در واقـع در سرتاسـر       . بـرد را به كار نمـي    
و اراده كـرده ايـم كـه         «:فرمايـد ن اسـت كـه مـي      آ  نظـر در اينجـا     مـورد  كه آية    48گذاردمي

 49. » برضعيف شدگان روي زمين منت بگذاريم و آنان را امامان وآنان را وارثان قرار دهـيم               
رسد تحقق عدالت امري نيست كه بـشر بـر اسـاس    بنا بر اين با توجه به فحواي آيه به نظر مي     
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هي دارد و در حقيقت ايـن هـر          شود، بلكه نياز به ارادة خاص ال       ة متعارف خود بدان نايل    اراد
 زيرا در بارة مورد اول، معلوم       ،سه مورد به يك امر واحد اشاره دارند كه همان عدالت است           

شد كه برانگيختن پيامبر هدف و غايتش عدل است و مورد دوم نيز كـه هـدايت بـه ايمـان و               
ع هدايت به عدالت است، زيرا قبلاَ معلوم شد كه هدف اسلام همان عـدل      اسلام است در واق   

و مـورد سـوم نيـز كـه امامـت            گيـرد اش توحيـد را نيـز دربرمـي       است كه در معناي گـسترده     
مستضعفين بر زمين است، براي تحقق عدالت است و اين معنا مـورد اتفـاق عمـوم شـيعيان و              

اگر عدالت را به معني جـامعي كـه در ايـن مقالـه               اما   ،مطابق احاديث مورد استناد آنان است     
گـردد، آنگـاه    پيشنهاد شده است در نظر بگيريم كه شامل توحيد واصول ديگر دين نيـز مـي               

تحقق عدالت معناي كاملي خواهد داشت و اگر يك فرد شيعه چنين انتظاري از دين اسـلام                 
  .داشته باشد، انتظار او امر گزافي نخواهد بود

هـاي  آيا عدالت به معناي كامـل و جـامع آن تحقـق خواهـد يافـت يـا نـه، پاسـخ              در اينكه   
) (Ideaبي ترديـد آنچـه در فلـسفة افلاطـون تحـت عنـوان مثـال       . گوناگوني عرضه شده است  

تواند در اين جهان تحقق يابد، زيرا مثلُ كـه حقـايق مطلقنـد              عدالت مطرح است، هرگز نمي    
بلكه به عنوان آرماني اسـت كـه بايـد بـا تمـام         .  ندارند هاست تعلق به اين جهان كه عالم سايه     

اما نظـر شـيعه در ايـن بـاره          . تر شد تر و شبيه  توان كوشيد تا به قدر طاقت بشري بدان نزديك        
توانـد موضـوع پژوهـشي در    طلبد و مي چيست؟ پاسخ اين پرسش خود بحث مبسوطي را مي        

  .   گام بعد قرار گيرد
  

  گيرينتيجه

اجمـال ايـن مبـاني را    بـه  كا بر مباني عقيدتي شيعة اماميه در بارة عـدالت، ابتـدا             اين مقاله با ات   
نتايجي را كـه نگارنـده از آنهـا         در نهايت   توصيف كرده و سپس  به تحليل آن ها پرداخته و            

روش نگارنده همان روش علم كلام يعنـي اسـتدلالي ـ    . قابل استنتاج دانسته، بيان كرده است
و بناي او بر اين بوده است كه اين بحث، پژوهشي عيني و رهـا             باشديم) نقلي -عقلي(روايي

توان بـا اسـتناد     اين جستار مدعي است كه مي      . باشد value-free)(هاز تمايلات ارزشي نگارند   
بر عقل و شواهد نقلي مستند تعاليم شيعة اماميه، اصول دين از نظر شـيعة اماميـه را بـه نحـوي                 

توار كرده و اصول ديگر را بر اساس آن تبيين كـرد و ضـمن               موجه و مستدل براصل عدل اس     
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  اثبات اينكه هدف نبوت و امامت تحقق عدالت به معناي جـامع آن اسـت مـدعي اسـت كـه                    
ترديد تحقق عدالت پيشاپيش نيازمند شناخت دقيق عدالت اسـت و شـناخت تـام و تمـام                   بي

) ص( پيـامبر اكـرم      سـپس از سـخنان    . عدالت، از نظر شـيعه، عـصمت را ضـروري مـي كنـد             
كند و پس از آن، نتيجة چنـين ديـدگاهي را         محور عرضه مي  مؤيدي براي اين قرائت عدالت    

به كار مي گيرد و مدعي است كـه از  » انتظار بشر از دين«ي به پرسش اساسي  يبراي پاسخگو 
كـلام  ) 2 ؛ هدف نبوت تحقـق عـدالت توسـط خـود انـسان اسـت          )1 ؛آنجا كه معلوم گرديد   

اند، زيـرا در صـدد تحقـق همـان هـدف      دمت را اكمال دين، يعني تكميل نبوت ميشيعه، اما 
رسـد چنـين     بـه نظـر مـي      )3 ؛اصلي نبوت است، يعني هدف امامت نيز تحقـق عـدالت اسـت            
 خداونـد خـود بـا       :بنـابراين . هدفي به نحو جامع و كامل توسط خود انسان محقق نشده اسـت            

گـذارد، تحقـق    نيز مـي  » منت«بر بشريت   » خاصيارادة  «، كه به جهت چنين      »اي خاص اراده«
تـرين  چنين امري را بر خود واجب كرده اسـت و بـدين ترتيـب، از نظـر ايـن مكتـب موجـه                      

اي است كه ديـن خـود متعهـد      تواند ازدين داشته باشد همان وعده     انتظاري كه يك شيعه مي    
ت نظـري و هـم از       زيرا اين امر، هم از جه ـ      ،به انجام آن شده است و آن تحقق عدالت است         
اما از جهت نظري كه همان شناخت عـدالت  . جهت عملي، از توان بشر متعارف خارج است     

به طور تام و مطلق است در توان بشر متعارف نيست و نيازمند به عصمت است، اما از جهـت      
 متعـارف  ق استدلالي كه گذشت، اقامة حكومت عدل فراگيرجهاني توسط بـشر   عملي نيز طب  
گرچه از نظر اسلام، انسان مؤمن متعـارف        . يست و نياز به ارادة خاص الهي دارد       قابل تحقق ن  

و دمي از تلاش باز نايستد، زيـرا چـه بـسا عـدالت            50همواره بايد درصدد تحقق عدالت باشد     
در مفهوم و مقياسي بسيار محدودتر و در مراتبي بسيار نازل تـر توسـط خـود او قابـل تحقـق                      

 موعود بـراي تحقـق عـدالت جهـاني از نظـر يـك شـيعة معتقـد بـه                    وانگهي انتظار امام   ،باشد
ه همـان    رسل است ك   اش كه هدف ارسال   امامت، او را از رسالتش در مقابل تكليف اسلامي        

 اعتقاد به امامـت، يـك     ،به عبارت ديگر  . داردهاست باز نمي   عدالت توسط خود انسان    تحقق
 او و مكمـل   بودن او در راستاي مسلمان بودن     ه نبوت باز نمي دارد و شيعه        شيعه را از اعتقاد ب    

  .آن است
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  توضيحات 

  بحـث  ماننـد بررسـي   برخي از انديشمندان گاهي براين تمايز قلمرو بحث تـصريح دارنـد،     . 1
  اي كـه از عنـوانش       براي نمونـه، جـان راولـز در مقالـه          .عدالت در قلمروي غير متافيزيكي        
  :مري سياسي و نه مابعد الطبيعي تأكيد داردمشهود است، بر عدالت به عنوان ا    

Rawls, "Justice as Fairness: Political Not Metaphysical”,  pp. 223 – 252.  

  از جملـه در اثـر بـسيار        .  عـدالت بحـث شـده اسـت        ازر آثار افلاطون در موارد متعددي       د. 2
  ت نظريـات اوسـت   كه حاوي ده كتاب است و به دليل همين اهمي        يجمهور مهمش رسالة     
  و نظريـات او را نفيـاً و يـا اثباتـاً             كه امروزه فلاسفة معاصر خود را با آن مواجـه مـي بيننـد                 
 . جامعة باز و دشمنان آناز جمله پوپر در كتاب . كنندمطرح و نقد و بررسي مي    

  اضـر هـا دربـارة عـدالت در عـصر ح      پردازنظريـه ترين  بي ترديد جان راولز يكي از بزرگ      . 3
  هــا تــرين آن از او مقــالات و كتــب مهمــي برجــاي مانــده اســت كــه برخــي مهــم  .اســت    
  : ند ازاعبارت    

Rawls, John,  A Theory of Justice,  
----------- Political Liberalism, 

 ----------- The Law of People,  
----------- Justice As Fairness.  

 . به فارسي ترجمه شده است)يك بازگويي( عدالت به مثابة انصاف نام خر، اخيراً به آكتاب    
ــا . 4 ــي نياي ــشيكا)Nyaya(يعن ــانكهيا )Vaisesika(، ويش ــا)Samkhya(، س ــوروا)Yoga (، يوگ   ، پ
   )Vedas(»ودا هـا «چـون  اين شش مكتب ،)Vedanta(  و ودانتا)Purva Mimamsa( مي مانسا     
  » متـشرع « يا     )Astika(» آستيكا«اند  آيات منزل الاهي پذيرفته   را به عنوان حقايقي وحياني و         
   و   )Mahayana( »ماهايانـا «م يعنـي    س بودي ـ  اصـلي  ة هر دو شـاخ    ناميده شده و در مقابل آنها         
  و )  ســـفيد پوشـــانS’vetambara( » شـــوتامبارا«م يعنـــي سو جينيـــ ) Hinayana( »هينايانـــا«    
  كه بـه وحيـاني     ) Carvaka(و چارواكا    )مان پوشان يا عريانان    آس Digambara( » ديگامبارا«    
 .   اندناميده شده» غير متشرع« يا )Nastika(» ناستيكا«اعتقاد ندارند » ودا ها«بودن     

  توان به منابعي در انگليـسي و فارسـي نظيـر كتـب زيـر مراجعـه                 تر مي براي مطالعة مبسوط  . 5
  :كرد    

Radhakrishnan, Indian Philosophy.  

  .هاي فلسفي هنداديان و مكتبشايگان،     
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  .145 -146ص، ي با علوم اسلامييآشنا نيز  و13ص ،عدل الهي: درمطهري استاد از جمله . 6
   و المنجـد فـي اللغـه   ، »، الـسويه، الامـر المتوسـط، الاسـتقامه       . . .العدل ضد الظلم و الجور،      «. 7
  ما قام في النفوس انه مستقيم، و هـو       : العدل «: 83، ص عربلسان ال   و نيز در   491ص ،الاعلام    
  : و في اسـماء االله سـبحانه      . . . . عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاً و هو عادل          . ضد الجور     
 .»والعدل الحكم بالحق. . . العدل، و هو الذي لا يميل به الهوي فيجور في الحكم،     
التبيـان فـي تفـسير      الطوسـي،   . »نقـيض الجـور     : والعدل. ئروالعدل، و الحق، والانصاف نظا    « . 8

  . 215، 1، ج القرآن

ــي . 9 ــه م ــا ك ــد در آنج ــه« گوي ــد االله  « : و قول ــسط عن ــم أق ــسط » ذلك ــدل، و الق ــاه اع   : معن
 . 275، ص3ج التبيان في تفسير القرآن،   الطوسي، .»العدل    

 . وضع الشيء في موضعه . 10

  العـدل يـضع الامـور      : العدل أو الجـود؟ قـال     : ليه السلام، أيما أفضل   سئل امير المؤمنين ع   «. 11
 . 80، ص و نيزمحمدي ري شهري437، حكمه نهج البلاغه» . . .مواضعها، و    
 .7/الرحمن. »و السماء رفعها و وضع الميزان « . 12
 . ، سورة الرحمن7تفسير صافي، ذيل آية . »بالعدل قامت السموات و الارض « . 13

 .13/لقمان.  »اذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني لا تشرك باالله إنّ الشرك لظلم عظيم « . 14
  بحث مفهوم از بحث هاي مورد توجه در علم اصول فقه است و عموم كتبي كه بـه ايـن                    . 15
   ،3 و نيـز ج 135ص، 2الـصدر، ج .: انـد از جملـه رك   اند به اين بحث پرداخته    علم پرداخته     

 .   160    ص

  بايد توجه داشت كه در اصول فقه اساساً براهين برضرورت هاي منطقي و فلسفي مبتنـي                . 16
  بـر عـرف عـام و    ) و از جمله ما نحن فيـه      (باشد بلكه دست كم در بخش قابل توجهي         نمي    
  توان مفهوم مخالف در آية فوق را  به شكل ديگري نيز در             مي. عقل متعارف استوار است       
  لحـاظ كـرده و در      » عدم الشرك «يا  » لاشرك« ظر گرفت بدين نحو كه مقابل شرك را         ن    
  حقيقت با نفي موضوعِ اين آيه، سالبة به انتفاي موضوع شود، ودر نتيجـه مفهـوم مخـالفي                      
  تر براي سـاختن مفهـوم مخـالف كـه بـراي عـرف        اما روش صحيح  . وجود نخواهد داشت      
  تر است، همان است كـه در مـتن         مقبول)  ملاك اصول فقه است    كه در اين مطلب   (عقلاء      
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  توضيحاً اينكه جملة وصفيه بنا بر قول مشهور اصوليان مفهوم نـدارد، مگـر   . بيان شده است      
  يكـي جملـة    : در حقيقـت دو نـوع جملـة وصـفيه وجـود دارد            . اي در آن باشـد    اينكه قرينه     
  وصوف است، مانند اكرم الرجل العالم و ديگـري       اي كه در آن، وصف معتمد بر م       وصفيه    
  امـا در   . اي كه در آن، وصف معتمد بر موصوف نيـست، ماننـد اكـرم العـالم               جملة وصفيه     
  بنا براين ازنوع معتمـد     . بحث ما شرك وصف عمل است كه در جملة وصفيه نيامده است               
  جملـة  (ر حد مفهـوم لقـب       تر است و د   برموصوف نيست و در حقيقت از نوع اول ضعيف            
  . قول مشهور اصوليان بر اين است كه هردو قسم جملـة وصـفيه مفهـوم نـدارد      . است) لقبيه    
  اما اين قاعدة اوليه است، اما گاهي قرائني داخلـي يـا خـارجي دارد كـه دلالـت برمفهـوم                         
  قرينـة مقابلـه   داريـم،  » ان الـشرك لظلـم عظـيم   «اي كه در مورد آيـة شـريفه    قرينه. كندمي    
  كنـد، بلكـه فهـم      عرف هرگز در اين تقابل سالبة به انتفـاي موضـوع را اختيـار نمـي               . است    
 .ارتكازي عرف نسبتي ميان شرك و توحيد قائل است كه همان تقابل است    
   /البقـره ،  »قال اني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي قـال لاينـال عهـدي الظـالمين                 .. « . 17
    124   . 

  به معاني ديگري نيز بـا معنـاي عـدل          » الرحمن علي العرش استوي   «در آية   » استوي«كلمة  .18
  . همخواني و تناسب دارد    
   فقط يك دين نزد خداونـد پذيرفتـه اسـت و آن ديـن اسـلام اسـت و همـة                  ،قرآناز نظر   . 19
  ه شده اسـت، بـه ديـن    پيامبران الهي كه عددشان يكصد و بيست و چهار هزار  پيامبر دانست             
  مكمـل ايـن   ) ص(انـد و حـضرت محمـد    بـوده )دست كم به معناي تـسليم محـض      (اسلام      
  إنّ الـدين   «: آيات بسياري در قرآن مؤيد اين مدعاست، از جمله آية         . سلسلة پيامبران است      
  ياً بينهم و مـن  عند االله الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغ                  
  و مـن يبتغـي غيـر الاسـلام         « و نيـز     ؛19 /آل عمـران  » يكفر بĤيات االله فإنّ االله سريع الحساب          
   و نيز در مـوارد متعـددي     ؛ 85/آل عمران » ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخره من الخاسرين             
  ، و بـه تعبيـر      »مـسلم «كند آنان را    ياد مي ) ص( از پيامبران پيش از حضرت محمد         قرآن كه    
  : فرمايـد مـي ) ع(كنـد، مـثلاً در آنجـا كـه در بـارة ابـراهيم               ، معرفي مي  »مسلمان« ترمسامح    
   »ماكان ابراهيم يهودياً و لا نـصرانياً ولكـن كـان حنيفـاً مـسلماً و مـا كـان مـن المـشركين                    «    
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   خداونـد درخواسـت     از) ع(و اسـماعيل    ) ع( و در آية ديگري كـه ابـراهيم          ؛67/آل عمران     
ه مـسلمه لـك              «: كنندكهمي        و نيـز  ؛138 /البقـره » ربنا واجعلنا مسلمين لك و مـن ذريتنـا امـ
ي بهـا ابـراهيم بنيـه و يعقـوب يـا       « : و يعقوب به فرزندانشان كه ) ع(وصيت ابراهيم          و وصـ
  خداوند بـراي شـما ديـن را        ( .»نبني إنّ االله اصطفي لكم الدين فلا تموتنّ الا و انتم مسلمو               
ــسلمان باشــيد        ــد مگــر آن كــه م ــس نميري ــد پ ــره) برگزي ــه؛132 /البق ــا در آي      اي كــه  و ي
   و  ؛101/يوسـف » توفني مـسلماً و الحقنـي بالـصالحين       .. «: طلبد كه از خداي مي  ) ع(يوسف    
  ه نبـوت عامـه و چـه    بنـابراين، چ ـ .  بـسيار اسـت  قـرآن  نظير اين آيات در .136 و  133 /بقره    
  .،  همه در راستاي ابلاغ يك پيام بوده و آن اسلام است)ص(نبوت حضرت محمد     
  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهـم الكتـاب والميـزان ليقـوم النـاس بالقـسط وانزلنـا           « . 20
 .25 /الحديد »..  الحديد    
  » العـدل : معنـاه اعـدل، و القـسط   » االلهذلكـم أقـسط عنـد       «: و قولـه  «در آنجا كه مي گويد      . 21
 .275، 3،  ج التبيان في تفسير القرآنالطوسي،     
   و هم الملائكـه و  –أقسم سبحانه انه أرسل الرسل المبعوثين منه « : به تعبير خود ملاصدرا   . 22
    بالحجج والمعجزات البـاهره ، و أنـزل معهـم الـوحي و    –الانبياء عليهم التقديس و التسليم       
ــزان     ــال و      . المي ــي الاعم ــاد ال ــاني للارش ــات، و الث ــوم و التعليم ــي العل ــه ال   و الاول للهداي
  الـشيرازي،  » في معاملتهم بالعـدل  :  اي –ليقوم الناس بالقسط    : المعاملات، و لهذا عقبّه بقوله        
 . 273 /السجده و الحديد: تفسير القرآن الكريم؛ )ملا صدرا(    

  الإلهي من إرسال الرسل و إنزال الكتاب و الميزان معهم أن يقوم النـاس       ذكر أن الغرض    «. 23
   أن يراد بالميزان الـدين،  – و االله اعلم –و لا يبعد    .. بالقسط، و أن يعيشوا في مجتمع عادل،            
  المـراد بـالميزان   : و قيـل .. فإن الدين هو الذي يوزن به عقائد اشخاص الانسان و أعمـالهم،             
 .170 -172صي، يالطباطبا» .العقل: العدل، و قيلهنا     
  .: در اين باره آثار متعددي توسط دانشمندان اسلامي  نوشـته شـده اسـت، از جملـه رك                 . 24
 .مجموعه آثار استاد مطهري    
  بـه  ) ع(را انتـصاب علـي      » اليـوم اكملـت لكـم ديـنكم         « شيعه اماميه شأن نزول ايـن آيـه         . 25
 .در غدير خم مي داند) ص(مبر خلافت بلا فصل پيا    
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  اند كـه نمـودي از عـدل    و چه بجا و شايسته است كه منطق را ميزان يا قسطاس نيز ناميده        . 26
 .فكري است    
 .و شعر مولوي) ع(همان مضمون تعريف مورد نظر امام علي : وضع الشيء في موضعه. 27

   حقايق الموجودات علي ما هي عليهـا  ةـ استكمال النفس الانسانيه بمعرف  ةـاعلم ان الفلسف  « . 28
  و الحكم بوجودها تحقيقاً بالبراهين لا أخذاً بالظن و التقليد ، بقـدر الوسـع الانـساني ، و ان                        
  . شئت قلت نظم العالم نظماً عقلياً علي حسب الطاقه البشريه ليحصل التشبه بالباري تعـالي ،        

   الوجــود علــي نظامــه بكمالــه وتمامــه ،  ةالــنفس بــصور فغايتهــا انتقــاش ةـوامــا النظريــ. .      
  وهـذا الفـن    . . . وصيرورتها عالماً عقلياً مشابهاً للعالم العيني لا في الماده بل فـي صـورته ،                      

  رب : الي ربه ، حيث قـال     ) ص( هو المطلوب لسيد الرسل المسؤول في دعائه         ةـمن الحكم     
 . )20-21رازي، ص الشي» . ارنا الاشياء كما هي     

   امـام  ،لة حافظ شرع بودن امام را مطرح كرده اسـت         ئبه نظر خواجه نصير در آنجا كه مس       . 29
  يابد زيرا او حافظ شرع اسـت وبـراي حفـظ شـريعت بايـد         از طريق خاص به شرع علم مي          
  سب ك ـ.. توان از طريق قرآن وسنت و قياس و        ابتدا بدان علم داشت و علم شريعت را نمي            
   صطوسـي،   . كرد، پس بايد از طريقي خاص كـه بـه جهـت عـصمت اسـت بـدان رسـيد                       
    511- 510  .  

   /البقـره ،  »قال اني جاعلك للناس اماماً قال ومـن ذريتـي قـال لاينـال عهـدي الظـالمين                 .. «. 30
    124   . 

  ، »م الـوارثين  و نريد أن نمنّ علي الذين استضعفوا فـي الارض ونجعلهـم ائمـه و نجعله ـ                «. 31
 .5 / )28( القصص    
  لن تنقضي الايام و الليالي حتي يبعث االله رجلاً من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأهـا               « . 32
  لـو لـم يبـق مـن الـدنيا الا يـوم واحـد        ) : ص(عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً ، و قال          
  ن ولـدي يـواطئ اسـمه اسـمي يملأهـا عـدلاً       لطول االله ذلك اليوم حتي يبعث فيه رجـلاً م ـ         
 .326صشيخ مفيد، . »وقسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً    
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   بوجـود الناصـر،     ةـاما و الذي فلق الحبه و برء النسمه، لو لا حضور الحاضر، و قيام الحج              «. 33

   حبلهـا علـي    ظالم، و لا سغب مظلوم، لألقيتةـا أخذ االله علي العلماء ألاّ يقاروا علي كظ     مو      

  . » عنـز ةـغاربها، ولسقيت آخرها بكأس اولها، ولألفيتم دنياكم هذه ازهـد عنـدي مـن عفط ـ                
  قـال عبـداالله بـن عبـاس     « و نيـز  6، ص 3 المعجم المفهرس، خطبة شمارة      ة، نسخ نهج البلاغه     
  مـا قيمـت هـذا      : دخلت علي امير المؤمنين بذي قار و هو يخصف نعلـه، فقـال لـي              ): رض(    
  و االله لَهيِ أحب الـي مـن إمـرتكم، الا أن اُقـيم حقـاً،           ): ع(فقال  . لا قيمت لها  : النعل؟ فقلت     
 . 33، خطبة 16، ص نهج البلاغه ». . .اوأدفع باطلاً،     

  واالله ما مناّ الا مقتول     : يقول) ع(سمعت الرضا   : عن الصدوق بإسناده الي ابي الصلت، قال      «. 34
  . ». . .شر خلـق االله فـي زمـاني يقتلنـي بالـسم             :  يقتلك يا بن رسول االله، قال      شهيد، فقيل من      
  گرچـه در  . كه در قيـد حيـات اسـت      ) عج(به استثناي امام مهدي   . 260 ص ،شيخ الصدوق (    
 . احاديث از مقتول و شهيد شدن او در نهايت امر نيز سخن گفته شده است    

  سألت ابـا الحـسن عليـه الـسلام عـن      : ن خلاّد قال  عنه ، عن احمد بن محمد ، عن معمر ب         . 35
  التقيه من ديني ودين آبائي، و لا ايمان لمـن          «: قال ابو جعفر عليه السلام    : القيام للولاه، فقال      
 .179 � 180  صمجلسي،  مرآه العقول في شرح اخبار آل الرسول،. »لا تقيه له    
   اثـر مرحـوم طبرسـي بـه         مكارم الاخـلاق  كتاب  در  » بعثت لأتمم مكارم الاخلاق   «حديث  . 36
م مكـارم الاخـلاق       «): ص(قـال : طور مرسل نقل شده كه            مجلـسي در    ه علام ـ .»بعثـت لأتمـ
ــد متعــال 146-147 ص بحــار 6     ج   » و إنــك لعلــي خلــق عظــيم «: در تفــسير كــلام خداون
  أنه ) ص(ضده ما روي عنه     سمي خلُقه عظيماً لاجتماع المكارم الاخلاق فيه و يع        : گويدمي    
م مكـارم الاخـلاق      « : قال       و قـال   : گويـد  مـي  410 ، ص  1 ج ، البحـار  ةـسفين ـ در   ؛»بعثت لأتمـ
  ، بـه اسـناد     209 ، ص    2 ج   ،امالي شيخ طوسـي    اما در    ؛»بعثت لأتمم مكارم الاخلاق   «): ص(    
  :  مي كنـد كـه فرمـود      از يكايك آباء خود از امير المؤمنين نقل       ) ع(متصلش از امام كاظم         
 .  هابعثت بمكارم الاخلاق و محاسن: يقول) ص(سمعت النبي     

  بدين ترتيب اگر بخواهيم به درستي عصمت از نظر شيعه را با حكمـت از نظـر افلاطـون           . 37
  رسد حكمت در افلاطون صـرفاً معـادل عـصمت نظـري در شـيعه         به نظر مي   ،مقايسه كنيم     
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  .  امـام هـم بايـد داراي عـصمت نظـري و هـم عـصمت عملـي باشـد          ةيع اما از نظر ش    ، است   
  حكيم در افلاطون حداكثر فقـط داراي عـصمت نظـري اسـت و اگـر بـا عـصمت عملـي                          
  توأم شود در ايـن هنگـام اسـت كـه شـأني همتـراز بـا معـصوم         ) فضيلت شجاعت و عفت  (    
  طون اسـت و همتـراز عـادل در فلـسفة           بنابراين امام در شيعه برتر از حكيم در افلا        . يابدمي    
  قبلاً بيان شد كه امام در شيعه ضرورتاً بايد معصوم باشد تا قدرت شـناخت عـدل و    . اوست    
 . سپس قدرت عمل بر اساس آن شناخت را داشته باشد    

   ياز جمله در رسالة جمهـور     . افلاطون درآثار متعددي در بارة عدالت بحث كرده است        . 38
  وي ده كتاب است، عموماَ به بحث از عدالت پرداخته است، به ويژه در كتـاب اول           كه حا     
 .  هاي دوم ، چهارم ، نهم ، و دهماي از كتابهاي عمدهبه طور كامل، و در بخش    

 .براي اينكه مردم قسط را برپاي دارند= ليقوم الناس بالقسط . 39
  .»الارض ونجعلهـم ائمـه و نجعلهـم الـوارثين    و نريد أن نمنّ علي الـذين استـضعفوا فـي      «. 40
 .5/القصص    
  در اينجـا بحـث بـه    . بحث شد» شناخت عدل «در بارة تشخيص اين نياز قبلاً تحت عنوان         . 41
 .شودتوانايي محقق ساختن عدالت محدود مي    
   )ع(و داود ) ع(جز با استناد به متون ديني در قلمرو و دورة محدودي در زمان يوسـف              ه  ب. 42
 .)ع(و سليمان     
 .» مستضعفان « ويا به عبارت ديگر » الذين استضعفوا في الارض « . 43
  نريـد  «ظاهر آيه اين است كه ارادة خداوند در اينجا متعلق بر منت گذاشتن است، و بايد        . 44
  تـوان از  ترجمه كنيم، در ايـن صـورت نيـز مـي        » خواهيم كه منت بگذاريم   مي«را  » ان نمن     
  خواهد كاري انجام دهد و بـه واسـطة كـاري        آيه چنين برداشت كرد كه خداوند خود مي           
  اي خاص مستقيماً   را اراده » نريد«پس چه   . خواهد منت بگذارد  دهد، مي كه خود انجام مي       
  را بـه منـت گذاشـتن نـسبت دهـيم و آن را      » نريـد «براي تحقق عدالت تفسير كنـيم و چـه             
  تفسير كنيم، در هر دو صورت اين آيه دلالـت بـر ايـن              » يم كه منت بگذاريم   ااراده كرده «    
  دارد كـه خداونـد از طريـق ارادة خاصـي از جانـب خـود مستـضعفان را امامـان و وارثـان              
  توان چنين فهميد كـه   به عبارت ديگر اين آيه را مي      . زمين و عدالت را محقق خواهد كرد          
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  كه عدالت را تحقق بخشد و به سـبب آن بـر عـدالتخواهاني كـه     خداوند اراده كرده است       
 . در موضع ضعف قرار داشتند، اراده كرده است كه منت بگذارد    

 . ايمو اراده كرده: »و نريد«. 45

 .كه منت بگذاريم: »أن نمنّ « . 46
   افعـال   امـا در ميـان ايـن      ،باشد وهمه عظيمنـد   چيز وحقير نمي  هيچيك از افعال خداوند نا    . 47
  عظيم سلسله مراتبي از عظمت وجود دارد و برخـي بـر برخـي برتـري دارنـد و اگـر او بـه              
  جهت هر يك از آن ها منت بگذارد گـزاف نخواهـد بـود، امـا خداونـد صـرفاً بـه جهـت              
  گذارد كه برانگيختن پيامبر، ايمان و اسلام، و وراثت و امامـت            انجام برترين آنها منت مي        
  گـردد كـه محـور هـر سـه       باشد، كه با اندكي تأمل معلـوم مـي        زمين توسط مستضعفان مي       
 .مورد تحقق عدالت است    
  لقد منَّ االله علي المؤمنين اذ بعث فـيهم رسـولاَ    «:كه مي فرمايددو مورد ديگر يكي آنجا   . 48
  و ان كـانوا مـن قبـل    من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيّهم و يعلّمهـم الكتـاب و الحكمـه           
  يمنوّن عليك أن أسـلموا قـل لا تمنـّوا علـي             «:يو ديگر . 164/آل عمران ،  »لفي ظلال مبين      
  در . 17 /الحجـرات  ،»اسلامكم بل االله يمـنّ علـيكم أن هـديكم للايمـان إن كنـتم صـادقين           
  از جملـه  در موارد ديگـري نيـز بـه كـار رفتـه اسـت           » منّ«مصحف شريف، از ريشة كلمه          
  قال انا يوسف وهـذا اخـي   « : 90/يوسف و »ليقولوا أهولاء منّ االله عليهم من بيننا   « :53/انعام    
   كه هيچ يك  به معناي ايـن       »لو لا ان منّ االله علينا لخسف بنا       «: 82/قصص،  »قد منّ االله علينا       
 . باشدها منت بگذارد نميكه خدا برهمة انسان    

  ، »نمنّ علي الذين استـضعفوا فـي الارض ونجعلهـم ائمـه و نجعلهـم الـوارثين                و نريد أن    «. 49
 .5/القصص    
  : و نيـز  . 90 /نحـل ،  ». . .ان االله يـأمر بالعـدل       «و نيـز     29/اعـراف ،  ». . .قل امر ربي بالقسط     «. 50
  .و نظاير آنها 8 /مائده، »إعدلوا هو أقرب للتقوي«    
  

  منابع 
   القرآن المجيد 
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   ةـمؤسسه النـشر الاسـلامي، التابع ـ   ، قم،ةـ الخامسةـالطبع، نسخه المعجم المفهرس،    غهنهج البلا 
  . هـ ق1417 المدرسين بقم المقدسه، ةـلجماع    

  . 1358شركت سهامي كتابهاي جيبي، ، تهران، 3ج، ترجمة حميد عنايت، سياست ،ارسطو
  . 1368هنگي، علمي و فر، تهران، 5چ، ترجمة فؤاد روحاني، يجمهور ،افلاطون

  .  1374نشر نغمه، تهران، ، 2چ ، رينولد نيكلسون،مثنوي معنوي ،الدين محمدبلخي، جلال
  نـشر گفتـار،   تهـران،  ، ترجمة جلال الدين اعلم، جامعة باز و دشمنان آن    ،پوپر، كارل ريموند  

    1376.  
   الكاتـب   ، تحقيـق نـديم المرعـشلي، دار       معجـم مفـردات الفـاظ القـرآن        ،الراغب الاصـفهاني  

  ).چاپ ونشردر ايران توسط مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان ، قم(،. م1972/ ق1392العربي،   
  ، ويراسـتة اريـن كلـي، ترجمـة عرفـان           )يـك بـازگويي    (عدالت به مثابة انصاف    ،راولز، جان 

  .    1383ققنوس،تهران، ثابتي،     
  .  1362 امير كبير، ران،، ته3چج، 2، هاي فلسفي هنداديان و مكتب ،شايگان، داريوش

  . م1970/ق 1390،ةـالحيدري، ةـالمطبعالنجف، ، 2ج، )ع(عيون اخبار الرضا صدوق؛ الشيخ 
  .    ق1377ةلاميـدار الكتب الاستهران، ،  الارشاد، شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان

  ،  ةـ الاربع ـ ةليـ ـلعق فـي الاسـفار ا     ةليـ ـ المتعا ةالحكمـ؛  )ملا صدرا (الشيرازي، صدر الدين محمد     
  . 1378 المصطفوي،ةـمكتبقم، ،  و الجزء الثاني من السفر الثانيالجزء الاول من السفر الاول   
  دارالكتاب اللبناني، ، بيروت، 3و2ج، ي علم الاصولـدروس فمد باقر؛ ـد محـدر، السيـالص
    1978.  
  وعاتي ـة مطبـؤسسـمقـم، ، 18، ج قرآنـسير الـي تفـيزان فـالمن؛ ـد حسيـي، محمياـاطبـالطب
  . م1993 / ق 1393سماعيليان،     ا

مؤسـسه الاعلمـي    ، بيـروت،    3چ،  مكـارم الاخـلاق     ابـن علـي الفـضل بـن الحـسن،          الطبرسي،
  .  ق1392 للمطبوعات،

  دار احيـاء التـراث     ،  3و1 ج،  التبيان فـي تفـسير القـرآن       ،الطوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن     
  ).بي تا(العربي،     
   . ق1364 الاهليه، ةـمنشورات المكتببغداد، ، 2، جامالي شيخ طوسي ، --------- -



   87، سال ششم، شمارة پانزدهم، تابستانآينة معرفت پژوهشي – علمي ةفصلنام       
_____________________________________________________________________________________ 

152

  انتـشارات   تهـران،  كـشف المـراد فـي شـرح تجريـد الاعتقـاد،           طوسي، خواجه نصير الدين،       
     . كتابفروشي اسلاميه، بي تا    

   التحقيقـات    والنـشر، مركـز الدراسـات و       ةعـ ـ للطبـا  ة، دار الاسـو    البحـار  ةـسفين ـ ،قمي، عبـاس  
  .ق1414 الاوقاف و الشؤون الخيريه، ةــ لمنظمةــالاسلامي    
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